
پنجره هاي تميز
زن و مرد جواني به محله جديدي اسباب كشي كردند. روز بعد ضمن 
صرف صبحانه، زن متوجه شد كه همسايه اش در حال آويزان كردن 
رخت هاي شسته است و گفت: «لباسها چندان تميز نيستند. انگار 
ــويد. احتمالاً بايد پودر لباسشويي بهتري  نمي داند چطور لباس بش
ــت. هر بار كه زن  ــرش نگاهي كرد، اما چيزي نگف ــرد.» همس بخ
ــايه لباسهاي شسته اش را براي خشك شدن آويزان مي كرد،  همس
ــا اين كه حدود يك ماه  ــان حرف را تكرار مي كرد، ت ــوان هم زن ج
ــهاي تميز روي بند رخت تعجب كرد و به  بعد، روزي از ديدن لباس
همسرش گفت: «ياد گرفته چطور لباس بشويد. مانده ام كه چه كسي 
درست لباس شستن را يادش داده!». مرد پاسخ داد: «من امروز صبح 

زود بيدار شدم  و پنجره هايمان را تميز كردم!»
ــاهده  ــت. وقتي كه رفتار ديگران را مش زندگي هم همين طور اس
ــره اي كه از آن  ــفافيت پنج مي كنيم، آن چه مي بينيم به درجه ش
مشغول نگاه كردن هستيم بستگي دارد. قبل از هر گونه انتقادي، بد 
نيست توجه كنيم  به اين كه خود در آن لحظه چه ذهنيتي داريم و 
از خودمان بپرسيم آيا آمادگي آن را داريم كه به جاي قضاوت كردن 

فردي كه مي بينيم در پي ديدن جنبه هاي مثبت او باشيم؟ ■

ــتادان رشته فلسفه، در  يكي از اس
يكي از دانشگاه ها وارد كلاس درس مي شود و به 

دانشجويان مي گويد مي خواهد از آنها امتحان بگيرد. سپس 
ــي اش را بلند مي كند و مي گذارد روي ميزش و مي رود پاي  صندل

تخته سياه و روي تابلو، چنين مي نويسد:
ثابت كنيد كه اصلاً اين «صندلي» وجود ندارد!

دانشجويان،  مات و منگ و مبهوت،  هرچه به مغزشان فشار مي آورند و 
ــفي و رياضي را زير و رو مي كنند،  هرچه فرضيه ها، فرمولهاي فلس

نمي توانند از اين امتحان سربلند بيرون آيند. تنها يك دانشجو، 
با دو كلمه، پاسخ استاد را مي دهد. او روي ورقه اش 

مي نويسد: «كدام صندلي؟» ■
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